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Abstract 
Quranic metaphors do not always occur in nouns or verbs. However, this 

pattern, most often, occurs in subject nouns (pseudo-verbs). Many 

rhetoricians and Quranic researchers believed this type of metaphor to be a 

singular metaphor, but we can revisit this kind of metaphor to get a holistic 

perspective. In addition, the findings of previous studies showed that 

Quranic scholars have neglected the current capacities of subject nouns due 

to association with words. The main objective of this article is to investigate 

whether this metaphor, in its linguistic context, is singular or compound 

according to the coexistence, substitution and descriptive-analytical method. 

Then, the researchers contend that the subject noun is considered singular 

due to association with Quranic verses, while it seems that in these cases the 

subject noun is compound. Moreover, in some cases, ignoring these 

important issues has led to an incomplete translation by the translators.  

 

Keywords: Subject noun, Comprehensive metaphor, Metaphor translation, 

Axis of coexistence, Axis of substitution. 

                                                                                                                   

 
* Corresponding Author                                                         behnam.farsi@yazd.ac.ir  



 1402خريف، 68 الـالعدد                        علمية محکمةلية فص ،امجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابه 

178 

 

 وتاثیر آن در تصویرگری  و استعارهارکان هایی در باب نویافته

 موردی: استعاره در اسم فاعل(ی ه)مطالع آیات قرآنی هترجم
 نوع مقاله: پژوهشی

 3، عباس کلانتری خلیل آباد2، وصال میمندی*1بهنام فارسی

 گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یزد، ایران، یزد دانشیار .1

 .دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یزد، ایران، یزد2

  ، دانشگاه میبد، ایران، میبدحقوق اسلامی مبانی . دانشیار گروه فقه و3

 13/03/1402: پذیرشتاریخ                        16/01/1402 :دریافتتاریخ                    

  چکیده
بهششود که یمبلکه گاهی مشاهده  گیرند،شکل نمی« یا فعل جامد اسم»های قرآنی همیشه در استعاره

بسیاری از  است.شدهی زبانی در نظر گرفته بستر مناسبی برای رخداد این پدیده« اسم فاعل»فعل 

-هبای مفرد هستعارهی الحاظ طرفین در زمرهپژوهان، این نوع از استعاره را از دانشمندان بلاغت و قرآن

سد رینظر ماما به اند.بودن آن دادهکرده یا حکم به مفردشمار آورده و در مورد جامع آن نیز یا سکوت

ا باست تا  ر آنب. این پژوهش ارکان این نوع از استعاره به شکل دیگری در آیات قرآن نمود یافته باشد

 عارههای استبندیی بلاغت در خصوص تقسیمحوزه راء دانشمندانآلیلی تح-استفاده از روش توصیفی

ز ارکان تقادی ازبانی خوانشی انبا تکیه بر مبانی نظریه بافت درون را بررسی نموده و در اسم فاعل

های تهد. یافدهی آیات نشانترجمه تصویرگری و و تأثیر آن را بر استعاره در اسم فاعل ارائه دهد

 واژگان اسم فاعل در داد و ستد معنایی با موجود در های فعلیِدهد که ظرفیتن میپژوهش نشا

ز اگونه ینامع در مانده و همگی طرفین استعاره و نیز جاهمنشین از نگاه دانشمندان علوم قرآنی مغفول

ل، ر اسم فاعدتبعیه  یرسد هر سه رکن استعارهکه به نظر میاند؛ در حالیاستعاره را مفرد در نظر گرفته

 یات قرآنآتصاویری ناقص از ای از موارد ی مهمی در پارهمرکب است و عدم توجه به چنین مسأله

 .ارائه داده یا اینکه منجر به ارائه ترجمه ای نارسا شده است

 .انشینیجی استعاره، محور همنشینی، محور اسم فاعل، جامع استعاره، ترجمه: هاکلیدواژه
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 مه مقد-1
ی گیرکلشبندی خاص، به ، در قالب یک تقسیم«أسرار البلاغه»عبدالقاهر جرجانی در کتاب 

فیدة فإنها ارة الملإستعاعلم أنّ کُلَّ لفظة دخلته ا»گوید: استعاره در اسم و فعل اشاره کرده و می
دارد که ر بیان میوی در جایی دیگ(. 42: 2003)الجرجانی،  «لا تخلو من أن تکونَ إسما أو فعلا 

و إذا  »: دهدیفعل نیز رخ مگیرد و به تبع آن، در فعل یا شبهاستعاره ابتدا در مصدر شکل می
ل بأنه ف الفعنّ وصالفعل فی الاستعاره علی هذه الجمله، رجع بنا التحقیق إلی أکان أمر 

 أن ،«لحالانطقت »مستعار، حکم یرجع إلی مصدره الذی اشتقّ منه، فإذا قلنا فی قولهم: 
المصدر   رف إلیاره تنصمستعار، و إذا کانت الاستع« النّطق»مستعار، فالحکم بمعنی أن « نطق»

در تقسیم  ی بلاغت نیزدیگر دانشمندان حوزه(. 49: همان) «کان الکلم فیه علی ما مضی

مثال ان عنو. بهاندهی اصلیه و تبعیة تقسیم کرداستعاره به اعتبار لفظ مستعار، آن را به دو دسته

ن کانَ نهّ إان: لِ و بإعتبار اللفظ قسم»گونه آورده است: تفتازانی در کتاب مختصرالمعانی این
: 1430زانی، التفتا) «رفو الح منه إسمَ جنسٍ فأصلیة کأسدٍ و قتَلٍ وإلّا فتَبَعیّة کالفعل و ما اشتقّ 

لصفة فعول و االم مثل اسم الفاعل و»آورده: « شتقّ منها و ما»در تشریح عبارت  وی(. 358
 «الُ ناطقة بکذاالح»فعل از مثال و در توضیع استعاره در شبه (359: همان) «کالمشبهة و غیر ذل

 نهایة»تاب کو فخرالدین رازی در « مفتاح العلوم»سکاکی در کتاب . (همان)است کردهاستفاده

 ؛ الرازی،381-374: 1987 )السکاکی، اندبوده یبندمیتقس نیهم به قائل زین« الإیجاز فی درایة الإعجاز

2004 :144 .) 
ترین مسأله در این ی تبعیه، مهمی استعارهها و تعاریف مشترک دربارهبندیفارغ از تقسیم

-شبه است که عامل پیوند میان مستعارله و مستعارمنه مینوع از استعاره، جامع یا همان وجه

شکل « اسم فاعل»است که اگر استعاره در  شود، آنباشد. سؤالی که در این بخش مطرح می

جامع میان طرفین تشبیه مفرد است یا  ند یا هیأت متشکل از چند چیز؟دارکان آن مفر بگیرد،
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ی ع از چند چیز؟ برای پاسخگویی به این سؤال باید ابتدا نظر دانشمندان حوزهزهیأت منت

استعاره را از نظر جامع به دو دسته ، «مختصر المعانی»بلاغت را مرور کرد. تفتازانی در کتاب 

 کرده است: تقسیم
 ع هیعةا طارکُلّما سم»وٌ نحبإعتبار الجامع قسمان: لِنهّ إمّا داخلٌ فی مفهوم الطرفین و »

 هی المبتذلة وامیةٌ إما ع )یتهلّلُ وجهُه(و أیضا« رأیتُ شمسا»إما غیر داخلٍ کمثل  الیها... و
                أ خاصیّةٌ و هی الغریبةُ کقوله:   « یرأیتُ أسدا یرم»لظهور الجامع 

 « «نصرافِ الزائرعَلَک الشّکیم إلی ا   وإذا اختبی قَربوسَه بعِنانه          »
 (.353 :1430)التفتازانی، 

انی تازدی تفبنعلوم البلاغة، به بیان همان تقسیم یخطیب قزوینی نیز در کتاب الإیضاح ف

ی م طرح مسألهبه هنگا «ةاسرار البلاغ»جرجانی نیز در کتاب  (419 :1975)القزوینی، پرداخته است 

 است:استعاره به اعتبار جامع، آن را به سه دسته تقسیم کرده

قیقتها  من خل فی حه داالف: أن یکونَ الجامع موجودا فی معنی المستعار منه و المستعار ل»
أخوذا مِن لشبه مکونَ اب: أن ی« م فی الرضِ أمََاا و قطعناه»حیث عموم الجنس کقوله تعالی: 

ولک ذلک ق و یقة صفة هی موجودة فی کل واحدة من المستعار له و المستعار منه علی الحق
إهدنا »عالی: تقوله کج: و هو أن یکونَ الشبهُ مأخوذاا من الصورة العقلیه  « رأیتُ شمساا »

 (60 :2003)الجرجانی، «« الصراطَ المستقیم

 بودنآید، هیچکدام به مفرد یا مرکبچنان که از دیدگاه این دو بلاغی مشهور بر میآن

شبه سخن ی وجهکه دربارهطور آنان زمانیاند؛ همینشبه فعل( نپرداختهتبعیه ) یارکان استعاره

اند و این اند، غالباً بر روی سرعت تبادر وجه شبه به ذهن مخاطب تمرکز داشتهمیان آوردهبه

طرفین دلیل آنکه ی تمثیلیه را بهی بلاغی، استعارهحالی است که دانشمندان این حوزهدر

ع از چند چیز بوده و وجه شبه آن نیز مرکب است، از دیگر انواع استعاره زهیأتی منتاستعاره 

به « مجاز مرکب»به عنوان مثال آنجا که تفتازانی تحت عنوان  (.368 :1430)التفتازانی، اند جدا کرده

کند و یاد می« التمثیل علی سبیل الإستعارة»به « ی تمثیلیهاستعاره»پردازد و از این موضوع می

ی مورد نظر ی مفرد، تفاوت دارد؛ زیرا وجه شبه در استعارهگوید: این نوع استعاره با استعارهمی

شده را به دیگری ما برگرفته از چند چیز است. در این استعاره یکی از دو صورت برگرفته
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به است و همان شود که صورت مشبه از جنس صورت مشبهکنند؛ سپس ادعا میتشبیه می

او در ( 604: 2001)تفتازانی، شود. نیز اطلاق می« مشبه»گردد، بر اطلاق می« بهمشبّه»لفظی که بر 

ی تمثیلیه را در آن ارهاستفاده کرده و استع« أراکَ تقدّمُ رِجلاً و تؤخّر أخری»این زمینه از مثال 

ی در آن به طریقه« وجه شبه»نامد؛ زیرا گذارد و این نوع مجاز مرکب را تمثیل میبه اجرا می

به کلی حذف شده، همان امری که « مشبّه»ذکر و « مشبه به»استعاره از چند چیز برگرفته شده، 

 (604)همان: در استعاره متداول است. 

 یه، وجهن تشبطرفی ه چرا بلاغیون در تقسیم استعاره به اعتباری مهم دیگر آن است کمسأله 

س ه براساجا کاند؟ یا آننگرفته و صرفاً به مستعارله و مستعارمنه توجه داشتهشبه را در نظر

ین از د؟ همچنانبودن جامع را مدنظر نداشتهاند، مفرد یا مرکببندی پرداختهجامع به تقسیم

ر ر محودجمله در معنارسانی یک شبه فعل دخیل هستند، اگر فعل آنجا که تمامی اجزای یک 

 عنایمجانشینی استعاری باشد و حالت مجاز به خود بگیرد و سایر اجزای دیگر جمله در 

صویری ترفه طحقیقی به کار رفته باشند، آنگاه این فعل و اجزای دیگر عبارت، در تبادلی دو 

ء و بودن یک جزصورت این مجازیند، در اینزنکنند و جامعی مرکب را رقم میخلق می

-ره استعا هایبندیجزء کدام دسته از تقسیم ،بودن سایر اجزاء و برداشت جامع مرکبحقیقی

ر دستعاره گردد که اگر یک ارو همچنان این سؤال بی پاسخ مطرح می؟ از اینگیردقرار می

ر و گان حاضر افقی و عمودی با واژکه این شبه فعل در محوجاییفعل شکل بگیرد، از آنشبه

اید بونه باشد، چگغائب در ارتباط است و پیوسته با آن واژگان در حال رد و بدل معنا می

-فتهنظر گر ب درع از استعاره، مرکجامع این نوع از استعاره را ارزیابی کرد؟ اگر جامع این نو

ی پاسخ برا روگیرد؟ از ایند میخوی شبه تمثیلی بهشود، مگر نه این است که تا حدودی جنبه

 رند.  ی استعاری داهایی رفت که جنبهفعلها و شبهبه این سؤالات باید به سراغ فعل
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 سؤالات پژوهش-1-1

ا مرکب یمفرد  از نظر ارکان استعاره در اسم فاعل ،با تکیه بر مبانی نظریه بافت زبانی .1

 ؟ شود چگونه ارزیابی می بودن

ای جمهتوان ترگیری ارکان استعاره در اسم فاعل چگونه میشکل نحوهبا توجه به  .2

 ؟تر از آیات قرآن ارائه داددقیق

 

 ی پژوهش پیشینه-2-1
ها و نظریه استعاره: مفهوم،»ای تحت عنوان ( در مقاله1398اسدالله زنگویی و همکاران)

-ه نقشاز جمل های استعارهنقشاند که بسیاری از نشان داده «کارکردهای آن در تعلیم و تربیت

ربیتی تردی های انگیزشی، اکتشافی، تاویلی، اقناعی و معطوف به بازپروری معنی، همگی کارک

 دارند

انواع آن در  وسیری در استعاره »ای تحت عنوان ( در مقاله1394کیا و همکاران)علی قبادی

رفه نه صاکرده و مبحث قری دیدگاه اندیشمندان حوزه بلاغت را بررسی« مهمترین کتب بلاغی

 اندا ملائمات طرفین را نقد نمودهو ی

« رآنیقتصویرسازی استعاره در دعاهای » ای تحت عنوان( در مقاله1398حسین مهتدی )

یات و آاسب در شناسی استعاره در قرآن را مبالغه، رعایت نظم و تنهای زیباییترین جلوهمهم

 داند.و تجسیم و تحسین آیات قرآن میایجاد نوعی موسیقی در کلام، تشخیص 

 علمای هایدیدگاه بررسی و نقد»نامه خود با عنوان (، در پایان1390مریم آقا محمدی )

 -آن اقسام بیان و استعاره تعاریف نقد و بررسی ضمن کرده تاسعی« استعاره یدرباره بلاغت

 موده ونرا واکاوی  بیان فنون دیگر با آن ارتباطغیره،  و تمثیلّه و تخییلیّه مکنیّه، مصرحّه، از اعمّ

 .قراردهد تحلیل و نقد و کنکاش را مورد زمینه این در اهل فن نظرات گاه،آن

 جزء قرآنی اتآی در استعاری دلالات»ی خود با عنوان نامهدر پایان (،1390) «محمّد جال»

شناسی ا از نظر معنارآیات منتخب به روش تحلیل و استدلال عقلانی و با تمام جزئیات، « 8 -1

  است.استعاری بررسی نموده و نتایج حاصل از آن را در پایان هر فصل عنوان کرده
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 قرآن در استعاره شناسیزیبایی هایمؤلفه بررسی»ی نامهدر پایان (1393) «کیمیا سلیمانی»

 قرآن یهاسوره از سوره را در سه استعاره شناسیزیبایی هایمؤلفه« (،کهف،طه(ع)یوسف)

 است. دادهمورد کنکاش قرار طه و ، کهف(ع) یوسف هاییعنی سوره کریم،

یه( و )فعل بعیهدر استعاره ت« جامع»بازخوانی کیفیت »ای تحت عنوان بهنام فارسی در مقاله

ی ، شماره11ی ، دورههای زبانشناختی قرآنپژوهش یمجله)« بازتاب آن در ترجمه آیات قرآن

 .فعلیه است یتبعیه یبودن جامع در استعاره(، قائل به مرکب1401: 1

گرفته های شکل گرفته در اسم فاعل، تا کنون پژوهش مستقلی صورت ندر باب استعاره

ان ر هماند و داست و غالب پژوهشگران مباحث کلی در باب استعاره را مد نظر قرار داده

مداد ا استدارد تا بامّا پژوهش حاضر سعی اندچهارچوب نظری صاحبنظران بلاغت گام برداشت

اید و سی نمکیفیت ارکان استعاره را از نظر مفرد یا مرکب بودن برر، نظریه بافت زبانی از

 چگونگی تاثیر آن در ترجمه آیات را تبیین نماید.  

 

 مبانی نظری پژوهش-2
و  2بافت زبانی شناس انگلیسی بافت را به دو نوعحسان به نقل از جان روبرت فرث، زبان

های دیگر آن بافت زبانی که نام (.337: 1994)حسان، کند تقسیم می 3بافت موقعیت یا غیرزبانی

و بافت داخلی زبان ( 116: 1966)ابوالفرج، بافت مقالی (، 53: 2007)کنوش، بافت لفظی  : عبارتند از

که در ارتباط با  دشومی، بر تمامی عناصر زبانی داخل یک متن اطلاق (53: 2007)کنوش، 

-تقسیم می یکدیگر، در تولید معنایی خاص برای یک واژه دخیل هستند و خود به چهار دسته

؛ 59: 2007)کنوش، بافت معجمی  -4بافت نحوی  -3بافت صرفی  -2بافت صوتی -1 شود:

م، های موجود در کلادر حقیقت بافت زبانی به ترکیب(. 76: 1975و خلیل،  174: 1991البرکاوی، 

جایگاه کلمه در میان کلمات دیگر، فضای زبانی که کلمات در ارتباط با یکدیگر آن را خلق 
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پردازد و به می ،ها در ارسال معنای کلام به مخاطبها و همنشینیکنند، جایگاه این ترکیبمی

 )المهدی، دهداین طریق از میان معانی مختلف یک واژه، معنایی خاص را به مخاطب انتقال می

و بافت  (30: 1991)البرکاوی، های دیگر آن، بافت موقعیت بافت غیرزبانی نیز که نام(. 15-14: 2011

باشد، به تمامی عوامل بیرون از متن اعم از شرایط محیطی، می( 352: 1994)حسان، مقام 

گردد که بر یک واژه تأثیر گذاشته جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اطلاق می

 (.5: 2008)الحمادی، و در خلق معنای جدیدی برای آن واژه در یک متن دخیل هستند 

به همنشینی،  یهرابطتوان گفت که ی همنشینی و جانشینی میخصوص مفهوم رابطهدر

همنشینی شود و اطلاق میکلامی در کنار یکدیگر  یهدر یک زنجیر موجود بین الفاظی هرابط

این  وشود ای است که سبب انتقال معنایی واحدهای همنشین با یکدیگر میپدیده ،معنایی

و حضور گرفته بر حدی رسد که یک واحد، مفهوم واحد مجاور خود را درتواند بهانتقال می

ای همنشین به اندازه یهدر چنین شرایطی کاهش معنایی واژ .آن واحد مجاور را حشو کند

ترتیب، بدین .(248-246: 1380)صفوی، تواند سبب حذف صورت آن واحد شود میاست که 

طور مرتب در ارتباط با عناصر یابد و بهگسترش می بارهای معنایی هر واژه درون نظام زبانی

به هم پیوستن  ها،ههدف اصلی در همنشینی واژ. کندارائه می را دیگر، مفاهیم و معانی متعددی

در قرآن کریم تنها و جدای از  هاهمفاهیم و تصورات فردی هر واژه است؛ زیرا کلمات و واژ

بلکه در ارتباط نزدیک با یکدیگرند و معنای خود را از مجموع ارتباطی ؛ کار نرفتهیکدیگر به

فردی در  در نتیجه، در تجزیه و تحلیل تصورات کلیدی کنند.که با یکدیگر دارند، کسب می

از  د،در کل متن دارن هاهکه هریک از آنها با دیگر واژرا هرگز نباید روابط متعددی  ،قرآن کریم

اطلاق واحدهایی  میانموجود ی هرابط نیز به جانشینی یهرابط .(6: 1361)ایزوتسو، نظر دور کرد 

به گردند. میای هواحد تازمنجر به ایجاد و در همان سطح،  شدهجای هم انتخابکه به شودمی

 هریک با اجزای دیگری نیز، با یکدیگر بیان دیگر، اجزای یک عبارت علاوه بر روابط ظاهری

در اینجا وجود یکی از اجزا،  .خورندچشم نمی ، بهکه در آن ارتباط خاصهستند رابطه در 

هریک از اجزای پیام با دیگر  یهرابطبه همین دلیل، به و شودمانع حضور اجزای دیگر می

قابل جانشینی یکدیگر هستند و قدرت تغییر معنای جمله را  دستوری خود که یهاجزای مقول

 یهمیان الفاظ یک زنجیر ،ترتیببدین .(43-42 :1378)باقری، گویند جانشینی می یهرابطدارند، 

-همنشینی یههمان رابط ،افقی یهرابطکه  افقی و عمودی برقرار است یهکلامی، دو رابط
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 یهزنجیر عانیو م لفظ میان -انتخابی–جانشینی  ایهمودی، رابطع یرابطه و است -ترکیبی

 قابلیت جانشینی آنها را دارند.کلامی با لفظ معناهایی است که 

 استعاره تبعیه در شبه فعل-3
ه از رآمدبدو فعل در این بخش یک آیه مشتمل بر اسم فاعلِ بر ساخته از فعل ثلاثی مجرد و 

-بی میارزیا ابتدا دیدگاه مفسرین صورت کهبدین گیرد.ل ثلاثی مزید مورد بررسی قرار میفع

 اعل درفشکل گرفته در اسم  یگردد و در نهایت استعارهشود، سپس نظر لغویون بررسی می

 شود:دو محور همنشینی و جانشینی تحلیل می

 

 (2۹/)يس« نَ هُمْ خَامِدُو  وَاحِدَةً فإَِذَاإِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً »-1-3

-آمده صورت اسم فاعلباشد که بهمی« خامدون» یآنچه در این آیه محل بحث است، واژه

 ودن اینبتعاریه صاحبان تفاسیر در مورد اسنماید دیدگا، لازم میتحلیل این آیهاست. پیش از 

 واژه نقل گردد:

 

 دیدگاه مفسران-1-1-3

داند که یکی این عبارت را مشتمل بر دو استعاره  می «التحریر و التنویر»ابن عاشور در تفسیر 

و الخمود: انطفاء النار، استعیر للموت بعد »مصرحه در این واژه است:  یتبعیه یاز آنها استعاره
حال موتهم  الحیاة الملیئة بالقوة و الطغیان، لیتضمن الكلم تشبیه حال حیاتهم بشبوب النار و

)ابن « بخمود النار فحصل لذلك استعارتان إحداهما صريحة مصرحة، و أخرى ضمنیة مكنیة

نظر کرده و این نیز در این خصوص اظهار« ر المحیطحالب»صاحب تفسیر ( 219: 22، 1420عاشور،

الصیحة، لم : أي فاجأهم الخمود إثر فإَِذا هُمْ خامِدُونَ » داند:عبارت را دارای یک کنایه می
(. 60: 9، 1420، )أبوحیان« یتأخر. و كنى بالخمود عن سكوتهم بعد حیاتهم، كنار خمدت بعد توقدها
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كان سبب هلكهم أیسر »در تفسیر این آیه چنین اظهار داشته است:  «تفسیر المیزان»صاحب 
هم أمر و هي صیحة واحدة ففاجأهم السكون فصاروا ساكنین لا یسمع لهم حس و هم عن آخر 

به  ،. برخی از مفسرین نیز با آوردن عباراتی(90: 17، 1402طباطبائی، )« موتى لا یتحركون

چنین  «انوار التنزیل»اند؛ به عنوان مثال بیضاوی در کتاب بودن این واژه اشاره کردهستعاریا

الساطعة و المیت  میتون، شبهوا بالنار رمزا إلى أن الحي كالنار  فإَِذا هُمْ خامِدُونَ »: آورده است
 (. 267: 4: 1418)بیضاوی، « كرمادها

ساکنون، »تبعیه از  یرا استعاره« خامدون» یتوان واژهاست که می این ،آنچه پیداست
مورد ا رن واژه شناسان در خصوص ایگرفت. حال باید دیدگاه لغت« ساکتون، میتّون و هادئون

  بررسی قرار داد.
 

 شناساندیدگاه لغت-2-1-3

ر اصل و اساس خود در مورد که این واژه دتوان دریافت عربی میبا نگاهی به فرهنگ لغات 

های کار می رود که شعلهزمانی به« خمد»که فعل  عقیده داردکار رفته است. ابن منظور آتش به

دیگر از  ،ندکه اگر فروکش ک همچنان باقی باشداما گرمای اخگرهای آتش  ،کش کندآتش فرو

النار تَخْمُد  خَمَدَت»بندند: به کار می برای بیان آن را« همد»بلکه فعل  ؛کننداین واژه استفاده نمی
خُموداا: سكن لهبها و لم یطُْفأْ جمرها. و هَمدت هموداا إِذا أطُفئَ جمرها البتة، و أَخْمد فلن نارَه. و 

(. ابن منظور در جایی 165: 3، 1414 منظور،ن )اب« : لا تسمع لهم حساا، من ذلكخامدون قوم

ى: سكن فورانها خَمَدَت»گوید: دیگر می قسمت  «العین»( فراهیدی نیز در کتاب همان)« الحمَُّ

النارُ خُمُوداا: سكن لهبها، و إذا طفئت  و خَمَدَتِ »ن منظور را پذیرفته است: آغازین دیدگاه اب
 یواژه ،این فعل از ثلاثی مزیدِ  ،در بخش دیگروی  (. 235: 4، 1408الفراهیدی، )« قیل همدت

-بیان می« ساکت و ساکن»معنای همگی را  ند کهداواژه می 5ا ساخته و آن را معادل ر« مُخمِد»

مُُْمِداا و مُُْبِتاا و مُُْلِداا و مُُْبِطاا و مُسْبِطاا و مُهْدِياا إِذا رأیَته ساكناا لا یتحرك. و  تقول رأیَته» کند:
 

ُ
بر آن نیز  «ج العروستا» صاحب کتاب(. 165: 3، 1414 )ابن منظور،« خْمِد: الساكن الساكتالم

ها همچنان گرما اما زغال ،ها فروکش کندرود که شعلهکه این واژه زمانی به کار می عقیده است
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دَتِ »: باشندداشته جْمرُها، و هَمَدَتْ هُموُداا، إِذا  *النَّارُ خُموُداا، كقُعُود: سَكَن لَهبَُهَا و لم یطَْفَأْ  خمَِ
 (. 439: 4، 1385)الزبیدی،  «طَفِئَ جمرُها البتَّةَ 

 

 بحث و بررسی-3-1-3

اما زغال همچان  ،نشسته باشدهای آتش فروشود که شعلهزمانی استفاده میبرای « خمد» یواژه

آستانه خاکسترشدن شود و در د را دارد و اگر آتش کاملا خاموشبرافروخته است و گرمای خو

ها استفاده کرد. پیش از بررسی ارتباط این تصویر با حالت انسان« همد» یباشد، باید از واژه

ای دیگر از که مرحلهشود ای از قرآن اشارهیهلازم است ابتدا به آ ،پس از شنیدن آن صیحه

اسراء و در توصیف سوختن جهنمیان  یسوره 97 یخداوند در آیه سازد؛سوختن را نمایان می

لسان »با مراجعه به فرهنگ «. زدِْناهُمْ سَعیراا  مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ »: فرمایدگونه میاین

 خَبَتِ » است:به یک معنا گرفته شده« خمد»و « خبی» یدو واژه شود کهمیمشاهده  «العرب
خَابیَِة، و  خَبْواا و خُبُوّاا: سَكَنت و طفَِئَت و خَمَدَ لَهبَُها، و هيالنارُ و الحرَْبُ و الِحدّةُ تَخْبُو 

رسد فضای آیه نشانگر آن است که نظر میاما به(. 223: 14 ،1414 )ابن منظور، «أَخْبَیْتها أنا: أَخْمَدْته

 یکردن باشد و به درجه جهنمیان در حال فروکشدر حال سوختنِ  های جسمِوقتی شعله

کردن )فروکش« خمد»دیگر عبارت ؛ بهاستفاده کرد« خبی» ینرسیده باشد، باید از کلمه« خمد»

-)کم« خبی»و  (هاشدن گرمای زغالکم) ای است میان همدمرحله آتش و حفظ گرمای زغال(

ای بهره گرفته است. آیه« خامدون»های آتش(. حال باید دید چرا خداوند از عبارت علهششدن 

. ها قبل از وقوع قیامت نازل شده است، در توصیف حالات انسانواژه را در میان گرفتهکه این 

شد، بالا گفتهاند که اندکی با آنچه در معنای خاکسترشده گرفتهبرخی از مفسرین این کلمه را به
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 هاشد. انساناستفاده می« هامدون» یباید از کلمه ،زیرا اگر این نظر درست بود ؛منافات دارد

کرده است. خداوند هایش فروکشمانند که شعلهشوند، به آتشی میوقتی که آن صدا را می

به این معنی  ؛تعالی با ظرافت بسیار زیاد به عدم پایان سرانجام انسان با مرگ اشاره کرده است

دیگر  یکه مرگ پایان داستان نیست، بلکه آن اتفاق سبب عبور شما از یک مرحله به مرحله

-های آتش فروکش میشده، همانگونه که شعلهز شما گرفتهرکت و جنب و جوش ااست. ح

همانطور که آتش با یک  ،دهیدکنند و دوباره شما در جهانی دیگر به حیات خود ادامه می

دن انسان در آن اتفاق را به مانور می شود. شاید بتوان بی حرکتتحریک جزئی دوباره شعله

 یبرگردد. اگر از واژهلحظه ممکن است به حالت طبیعی ه هرکرد کاغمای طولانی مدت تشبیه

حیات که  کندالقاتوانست این معنا را شده بود، می از آتش گرفتهشده و گرما کاملاًهمد استفاده

آن  براما خداوند  ،شدن نداردور؛ زیرا خاکستر دیگر توان شعلهشودانسان به این دنیا محدود می

 .شوده برای مدتی اندک حیات و حرکت از شما گرفته میبوده تا بفهماند ک

 

  ارکان استعاره

-یمت باز اره میخکوب گشته، از حرکمرگ به یکب یهایی که در اثر صیحهحالت انسان مشبه:

دت م ان نیزو آن شود تا یکبار دیگر به آنها بازگرددتیار از آنها سلب میخایستند و اراده و ا

 .زمان محدودی را در آن حالت باقی می مانند

-دها حفظ کرمچنان گرمای تند خود رها هکرده و زغالهای آن فروکشآتشی که شعله به:مشبه

 .ور شوندمکن است با کوچکترین تحریک، شعلهاند و هر لحظه م

رای بآن ها در نهاد شدن حرکت و اراده از یک شیء و حفظ ظرفیتگرفته ه شبه مرکب:جو

 .جنبشی دوباره

 هاترجمه
؛ (442: 1373 )مکارم، آسمانى بود، ناگهان همگى خاموش شدند ی)بلکه( فقط یک صیحه

جان اهلاک آنها( جز یک صیحه )آسمانى( نبود که به ناگاه همگى خاموش و بی ی)وسیله

 سرد بر جاى فسردند[ آنها تنها یک فریاد بود و بس. و بناگاه ]همه(؛ 442 :1381)مشکینی،  شدند
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عذاب آسمانى که به ناگاه همه هلاک  ی؛ نبود عقوبتشان جز یک صیحه(442 :1418)فولادوند، 

نبود که ناگاه همه )با آن( ، )عذاب آنان( جز یک بانگ آسمانى (442: 1380ای، )الهی قمشه شدند

 (442 :1384)گرمارودی،  شدندخاموش

 

 پیشنهادی یترجمه

 .ندماند برآمد و آنان به ناگاه همچون آتش بی فروغ، بر جای خود بی حرکتتنها یک بانگ 

 

بوُن  أنَاكُمْ زْقَكُمْ عَلُونَ رِ وَتَْ  أَ فبَِهذَا الْْدَِيثِ أنَْـتُمْ مُدْهِنُونَ »-2-3  (82و81واقعة/ ) «تُكَذِ 

ار برسد می که به نظر باشدمی« مدهنون» یآنچه در این آیه نیازمند دقت نظر است، واژه

 :شودرو به بررسی آن پرداخته میاست. از اینمعنایی خاصی به جمله داده 

 

 دیدگاه مفسران-1-2-3
از منظر مفسرین و لغت شناسان، باید به این نکته توجه کرد « مُدهنون» یواژهپیش از بررسی 

ی قلم سوره 9 یآیهدر  ،البته به صورت فعل ثلاثی مزید از باب افعالی این کلمه، که از ریشه

در توضیح  «البحر المحیط»صاحب تفسیر (. 9)القلم/ «فَ یُدْهِنُونَ  وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ »: شده استاستفاده

-کردن، منافقدادن، درگذشتن، مداراکفر ورزیدن، اجازه»معانی بسیاری از جمله « تُدهنُ» یواژه

و قال » :را برشمرده است« شدنهمگامدادن، کردن، نرمش نشانکردن، ناتوانبودن، تکذیب
الحسن: لو تصانعهم في دینك فیصانعوك في دینهم. و قال زید بن أسلم: لو تنافق و ترائي 
فینافقونك و یراءونك. و قال الربیع بن أنس: لو تكذب فیكذبون. و قال أبو جعفر: لو تضعف 
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 «ن بن ثعلب: لو تحابي فیحابونفیضعفون. و قال الكلبي و الفراء: لو تلین فیلینون. و قال أبا

 یبه یک نکته ،علاوه بر معانی فوق« التبیان»صاحب تفسیر  (.238: 10 ،1420 )ابوحیان اندلسی،

دادن در این کردن چیزی با روغن و نرمش نشانب اشاره کرده است و به شباهت نرمجال

کردن دشمنی هانپندادن دوستی ظاهری و را نشان« الإدهان»، موضوع پرداخته و در ادامه

فشبه التلیین في الدین بتلیین الدهن. و قیل: معناه ودوا لو تركن إلى عبادة » :کرده استقلمداد
الوثان فیمالونك. و الادهان الجريان في ظاهر الحال على المقاربة مع إضمار العداوة. و هو مثل 

 (76: 10 طوسی، د.ت،)« النفاق

عل ه أن يجو أصل»بودن این عبارت پرداخته است: ارهاستعبه « التفسیر الکبیر»صاحب کتاب 
خر ف)« الغیر هلة معلمساء دهنا لكي یلین أو لكي يحسن شكله، ثم استعیر للملینة و اعلى الشي

ده، شهیم گفتهعلاوه بر مفا« ئب القرآنالتبیان فی تفسیر غرا». صاحب تفسیر (42: 15 ،1420رازی،

لنفاق، او الإدهان:  [: تنافق.9] وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ »را می افزاید: « ک مناصحه و راستیتر»معنای 
 (. 320: 1 ،)طوسی، دت «.[و ترك المناصحة و الصّدق ]زه

ا برخی ؛ اماندهشده را تکرار کردغالب مفسران همان معانی گفته« ونمدهن» یدر تفسیر واژه

« لعیونالنکت و ا»؛ صاحب تفسیر لطف نیست خالی ازبیانشان اند که هایی را آوردهاز آنان نکته

 وإعراض » به معنای« ضحاک»کردن و نفاق، به نقل از کردن، همراهیعلاوه بر معانی تکذیب

 (.465 :5 المارودی، د.ت،)« معرضون، قاله الضحاك» :اشاره کرده استنیز « رویگردانی

 أنَْ تُمْ »: کرده استشارها« شمردنخوارانگاشتن و معنای سست»فسیر خود، به زمخشری در ت
 «ه تهاونا بهصلب فی یتلا: متهاونون به، كمن یدهن في المر، أى یلین جانبه و يا مُدْهِنُونَ 

لاف باطن خفردی را که بر   ،«الجامع لأحکام القرآن»صاحب تفسیر (. 469: 4 ،1407الزمخشری، )

ند و االیدهکند که بر آن روغن مدهد، به چیزی تشبیه میخویش، روی دیگری از خود نشان می

 -عطاء و -و ن عباسأنَْ تُمْ مُدْهِنُونَ( أي مكذبون، قاله اب») :کندبه ظاهر خوب جلوه می
 ،1364قرطبی، ) «اهرهظاهره خلف باطنه، كأنه شبه بالدهن في سهولة ظ المدهن الذي -غیرهما. و

17 :227) 
و  کردن پوستکاربرد این واژه برای روغن مالی ، به اصل«یروح المعان»صاحب تفسیر 

ء من دهان كما قیل: جعل الديم و نحوه مدهونا بشيأصل الإ»پردازد: کاربرد استعاری آن می
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الدهن و لما كان ذلك ملینا لینا محسوسا یراد به اللین المعنوي على أنه تجوز به عن مطلق اللین أو 
حب صا (.155: 14 ،1415)آلوسی، « هنة و هذا مجاز معروفاستعیر له، و لذا سمیت المداراة مدا

« أَ فبَِهذَا الْحدَِیثِ أنَْ تُمْ مُدْهِنُونَ » :کندبودن این واژه اشاره مینیز به استعاری «المیزان»تفسیر 
الإشارة بهذا الحدیث إلى القرآن، و الإدهان به التهاون به و أصله التلیین بالدهن أستعیر 

 .(138: 19 ،1402)طباطبایی، « للتهاون

 

  شناساندیدگاه لغت-2-2-3

را بیان کرده « نفاق ورزیدن»و « کردنخیس»ثلاثی مجرد این کلمه، معنی  ابن منظور برای فعل

دن، اظهار خلاف آنچه همراهی و نرمش، غش کر»معانی  ،این واژه مزیدو برای صورت ثلاثی 

الَرضَ: بلَّها بلا  المطرُ  دَهَن»: کرده استرا مطرح« مهلتی دیگر دادن به کسی در ذهن است و
داهَنة و الِإدْهانُ یسیرا...

ُ
داهَنة إِظهارُ خلف ما یُضمِر. و و الم

ُ
صانعَة و اللِّین، و قیل: الم

ُ
: الم

علیه أَي لا تُ بْقِ  الِإبْقاء؛ یقال: لا تُدْهِنْ  الِإدْهان أَصل...الرجلُ إِذا نافق . و دَهَن: الغِشالِإدْهانُ 
*علیه أَي أَظهر خلف ما أَضمر، فكأنَه بینَّ  و أدَْهن داهَن و قال بعض أهَل اللغة: معنى...

به  ،«لعروستاج ا»صاحب فرهنگ لغت (. 162-161: 13 ،1414 )ابن منظور، «الكذب على نفسه

ءٍ مَدْهوناا بشي في الَصْل جعلَ نْحو الَدِيم الإدْهانُ » :می پردازد« أدهن»استعمال استعاری فعل 

                                                                                                                   

 

علیه:  الرجلَ و أَبْقَى (؛ و استَْبْقَى81: 14، 1414)ابن منظور، إبْقَاءً إذا رحمته و أَشفقت علیه  أُبْقِی علیه أبَْقَیْت.  *

 (همان)وجب علیه قتل فعفا عنه
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عْنويّ على التَّجوُّزِ به في مطلق الدّهْنِ  مَّا مِن
َ

، و لمَّا كانَ ذلِكَ ملیناا له مَحْسوساا اسْتُعْمل في اللِّیِن الم
« المحیط فی اللغة»ت ؛ اما صاحب فرهنگ لغ(210: 18 ق،1385الزبیدی، ) «اللِّین، أوَ الاسْتِعارةَِ له

في  و أدَْهَنْتُ » :را به معانی این کلمه افزوده است« کردن مقداری از یک چیزحذف»معنای 
 .(446: 3 ،1414ابن عباد، ) «أمَْرهِ: قَصَّرْت

 

 بحث و بررسی-3-2-3

صورت تواند برای انسان بهبا بررسی این واژه در تفاسیر مشخص گردید که این کلمه می

-به« کردن چرممالیروغن»مورد استفاده قرار گیرد؛ بدین معنی که این واژه ابتدا برای  استعاره

دهند و ای نرمش نشان میهایی به کار بسته شده که در مسألهکار رفته است سپس برای انسان

؛ اولین آیدکنند. از بررسی این واژه در فرهنگ لغات نیز چند معنای مهم به دست میمدارا می

و « نچه در باطن استإظهار خلاف آ»، دومین معنا «کردن پوست استروغن مالی»همان  معنا

ؤال اینجاست که است. حال س« دادن به کسی برای ادامه زندگیفرصت دوباره»سومین معنا 

« مُدهنون» یاز واژه و واژگانی از این قبیل،« منافقون، مکذّبون، مصانعون، متمادون»جای چرا به

-را به جمله تزریق کرده چه معنایی ،«بهذا الحدیث»این واژه در کنار عبارت و شده گیریبهره

مالند. به نظر الات ابتدا باید دید که چرا به یک چرم، روغن میؤاست؟ برای پاسخ به این س

باشد. در اینجا اصالت با ترکردن عمر آن به منظور طولانیآید اولین هدف، نرم کردن چرم می

. حال در آن طرف قرآن کریم شودروغن یک چیز فرعی است که به آن افزوده میچرم است و 

مد نظر خود  معنایکوشند مسلمانان، می ینافقان برای قراردادن خود در جرگهکه موجود دارد 

متناسب با فزایند تا قرآن نیز }ابی عبارات آن به را که خارج از چارچوب معنایی قرآن است

اگر  گردد.دهد که در اینجا موضوع تحریف قرآن به ذهن متبادر میاناهداف آنان{ نرمش نش

به رأی  ، شاید بتوان مبحث تفسیرِ شوددر نظر گرفتهروغن  یچرم به واسطه شدن نرمهم صرفاً 

قرآن را به نفع  ،متناسب با افکار خود قصد دارندمخالفان این کتاب آسمانی را پیش کشید که 

« زبانیچرب»توان از معنای نماند که در همین قسمت میبه مطلوب نمایند. ناگفته هرخود مصاد

-مالیشده و روغننشینهم« دیثحبهذا ال»با عبارت « مدهنون» یواژه؛ زیرا هم استفاده کرد

 دلیلش آن است ،زنندسخن مطرح شده است. در سوی دیگر وقتی به چرمی روغن می کردنِ 
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 شاید بتوانمطلب با معنای دوم همخوانی دارد؛  دهند و ایندیگر نشانکه آن چرم را به شکلی 

شود، دشمنی خود را پنهان مخالفان قرآن وقتی قرآن خوانده میکه گفت  ی این معنابه وسیله

ای عجیب نسبت به قرآن در دل اما در دل کینه ،دارند و به ظاهر با آیات آن موافق هستندمی

مورد مخالفان قرآن  گردد. اگر معنای سوم درنجا موضوع نفاق مطرح میاند که در اینهان داشته

قدرت از کنند که مخالفان قرآن فکر می استمنظور آن  که شاید بتوان گفتشود، در نظر گرفته

اند و هر لطف، حکم حیات آیات آن را صادر کرده اما از سرِ میان برداشتن این کتاب را دارند، 

رسد برقراری ارتباط میان کاربرد نظر میتوانند آن را از میان بردارند؛ البته بهمی ،وقت بخواهند

توان پیوندی هرچند اما تا حدودی می ،و معنای سوم اندکی سخت باشد« أدهن» اصلی فعل

کردن چرم برای احیای آن و نیز و آن اینکه روغن مالی اندک نیز در همین معنای سوم یافت

 تر است.ستفاده طولانیمحافظت از آن برای ا

 

 ارکان استعاره

صدد رداب، از مطالب آن کت مشبه: انسانی که منافقانه، با تحریف یک کتاب و تفسیر به رأی

 .تغییر مطالب آن  در راستای اهداف خود است

 الاتر ومبلغی ب دادن چرم و فروش آن بهطلبانه و برای بهتر جلوهدوزی که منفعتبه: چرممشبه

ن کردالیکند که با روغن مزند و تصور میبه چرم روغن می ،درآمد بیشتر برای خودشکسب 

 .موجب ابقای آن می شود

  .اف خودوری بیشتر از آن در راستای اهدیز دیگر برای بهرهچوجه شبه: افزودن چیزی به 

 

 هاترجمه

آیا هنوز هم » (؛537ق: 1393ای، )الهی قمشه« ورزیآیا با این سخن )آسمانى( باز انکار و نفاق مى»

آیا شما این سخن »؛ (226: 19 ،1402 ،)طباطبایی« کنیدانگارى مىاعتنایى و سهلبه این امر مهم بى
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آیا با این سخن )با این قرآنى که به »؛ (537: 1 ،1418)فولادوند، « گیرید[ مىرا سَبُک ]و سُست

؛ آیا این سخن را ]این (537: 1381 )مشکینی،« کنیدمردم گفته شده( به سستى و سبکى برخورد مى

 (.537: 1 ،1380، شیرازی)مکارم شمریدقرآن را با اوصافى که گفته شد[ سست و کوچک مى

 

 پیشنهادی یترجمه

-ه مید جلوزبانی و تفسیر به رأی، قرآن را موافق با خو}ای منافقان{ چرا با تحریف، چرب

 قرآن سهیم هستید؟انگارید که در ماندگاری میدهید و 

 

قِيمِى لى مَا أَصابَهمُ والمُ الصبِِينَ عَ و وبُهمُ  وجِلَت قلُوَ بَش رِ المخُبِتِين ال ذينَ إِذَا ذكُِرَالل ُ »-3-4
 (35)حج/  «الصالوةِ و مِ ا رَزقَنهُم ينفِقونَ 

ند انی ماناست که به جای واژگ« المخبتین» یآنچه در این آیه محل بحث است، واژه

 .آمده است« ، و...عین ضالمتوا تقین، المتقّینالمّ الخاشعین،»

 

 دیدگاه مفسرین-1-3-4
 شدنرامآ، ترس، رجوع و توبه»معنای  ،«مخبتین» یعلامه طباطبایی در تفسیر این آیه برای واژه

عنى مقال آخرون:  وربهم  بوا إلىیقول: و أنا رَبهِِّمْ  وَ أَخْبَتُوا إِلى»را مطرح کرده است:  «و تواضع
  .«شعوا..ك: خذلك: و خافوا..و قال آخرون: معناه: اطمأنوا...و قال آخرون: معنى ذل

 (16: 12، 1374)طبرسی، 
و  نواختشیخ طوسی نیز در تفسیر این واژه بر آن عقیده است که این واژه بر خشوع یک

سان در ارح انکند که این کلمه دلالت بر سکون جونقل می مفسر جبائیمستمر دلالت دارد و از 

أصله  یه، وو الإخبات الخشوع المستمر على استواء ف»مقام تعظیم و خشوع دلالت دارد: 
 فة الثابتة فيللمخا شوعالاستواء من الخبت، و هو الرض المستویة الواسعة. قال الحسن: هو الخ

: 5)طوسی، د.ت، « عالىتبات سكون الجوارح على وجه الخضوع للََّّ القلب. و قال الجبائي: الإخ

467) 
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 دست چه داردرود که انسان از هرکار میعقیده است که این کلمه زمانی به زمخشری بر آن

مِْ  وَ أَخْبَتُوا إِلى» :صرفاً به دیدار معبود بشتابد ،شسته و با خشوع نقطعوا إلى نوا إلیه و او اطمأ رَبهِّ
صاحب (. 387: 2، 1407)الزمخشری،  «عبادته بالخشوع و التواضع من الخبت و هي الرض المطمئنة

« شعواضع و خامت»برای افراد « مخبتین»بر آن عقیده است که در کاربرد « روح المعانی»تفسیر 

مِْ  وَ أَخْبَتُوا إِلى» :تشبیه معقول به محسوس وجود دارد ه، لنه و خشعوا حالیه سبإأي اطمأنوا  رَبهِّ
 لنفس وانان و أصل الإخبات نزول الخبت و هو المنخفض من الرض، ثم أطلق على اطمئ

در  «لبیانامجمع »صاحب تفسیر  (.234: 6 ،1415)آلوسی،  «الخشوع تشبیها للمعقول بالمحسوس

ن ایر به ه اگتفسیر این کلمه علاوه بر معانی سایر مفسرین، نقلی با این مضمون آورده است ک

« لْمُخْبِتِینَ رِ اوَ بَشِّ »» :زیرا به روز جزا اعتقاد دارند ؛دهندآن ستم را نمی افراد ظلم شود، پاسخِ 
أنهم كلا ینتصرون   ظلموا إذا وأي المتواضعین المطمئنین إلى الله عن مجاهد و قیل الذین لا یظلمون 

بودن ، بر استعاره«نویرالتحریر و الت»صاحب تفسیر  (.134: 7، 1372)طبرسی، « ءاطمأنوا إلى یوم الجزا

به کسی  ،ضع استدر اینجا آن کس که در برابر خدا متواکه دارد کرده و بیان میأکیداین واژه ت

كبّّ ذي لا تو المخبت: المتواضع ال» :کندماند که در سراشیبی به سمت پایین حرکت میمی
تعیر  اسثمض ضد المصعد، عنده. و أصل المخبت من سلك الخبت. و هو المكان المنخف

ا  من شیمهم كم لتواضعانّ للمتواضع كأنه سلك نفسه في الانخفاض، و المراد بهم هنا المؤمنون، ل
 (189 :17 ق،1420)ابن عاشور،  «كان التكبّّ من سمات المشركین

 

 شناساندیدگاه لغت-2-3-4

زمین »این واژه برای دلالت بر  یبر آن عقیده است که ریشه «لسان العرب»ابن منظور در 

نشان  ،«غمض» و در جایی دیگر با آوردن فعل« تر باشدوسیعی است که از سطح زمین پایین

باشد؛ یعنی سطح وسیعی از زمین که نسبت تواند عمق نیز داشتهدهد که این زمین میمی
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 ضِو قال ابن الَعرابي: الخبَْتُ : ما اتَّسَعَ من بطوُن الَرْ الخبَْتُ »: اطراف خود عمیق باشد و هموار
 ما اطْمَأَنَّ من الَرض و غَمُضَ، و قیل: الخبَْتُ  ما اطْمَأَنَّ من الَرض و اتَّسَعَ؛ و قیل: الخبَْتُ 

 ءُ، مَدود، یُ نْبِتُ ضُروبَ العِضاه. و قیل: الخبَْتُ سَهْل في الحرََّة؛ و قیل: هو الوادي العَمیقُ الوَطي
خلیل بن احمد فراهیدی نیز   (27: 2 ،ق1414)ابن منظور،  «طمئن من الَرض، فیه رملالخفَِيُّ الم

نای پرداخته و آن را به مع« إفعال»به کاربرد اسم فاعل از باب  ،ظوریید سخن ابن منأضمن ت

خْبِتُ » :دانسته است« خاشع و متواضع»
ُ

 «قلبُهُ لله إلى الله و يُُْبِتُ  : الخاشع المتضرع، يُُبِْتُ الم
 (.241: 4 ،1408)الفراهیدی، 

 

 بحث و بررسی-3-3-4

ایینی سطح پ رود که نسبت به ارتفاعات پیرامونی خود درکار میاین کلمه در مورد زمینی به

قیده عآن  قرار دارد، وسیع، هموار، نرم، حاصلخیز و قابل کشت و کار است. تفاسیر نیز بر

 و تأنبینمئنین، المالخاشعین، المتواضعین، المط» هایجای واژهبه« المخبتین»ی هستند که واژه
های یکه ویژگ ارتباط قطعه زمینی ؤال پاسخ داد:حال باید به دو ساست. شدهآورده« المتقین

 یز واژهاده، های یادشمذکور را داراست، با افراد فروتن چیست و دوم اینکه چرا به جای واژه

 ؟استفاده شده است« المخبتین»

به »است. اولین ویژگی آنان، معرفی کرده  ها را دقیقاً خداوند با آوردن صفات این افراد آن

دارد « هابودن دل آن-قابل نفوذ»که نشان از « است ندوبه هنگام ذکر نام خدا نافتادن دل آنالرزه

یعنی همانطور  ؛تناسب دارد «آن زمین بودن زمین و قابلیت کشت و کار درنرم»و این مسأله با 

های این افراد نیز پذیرای توان آن زمین را شخم زد و به کشت و کار پرداخت، دلکه می

ها ثیری از سوی خداوند است. ویژگی دیگر این افراد آن است که در برابر مصیبتأهرگونه ت

داده تا این مطلب نشان «الصابرین»ه صورت اسم فاعل کنند و این ویژگی را بصبر پیشه می

 آنان با به زمان مشخصی نیست. این ویژگیِ که صبر آنان دوام دارد و محدود  انتقال یابد

گونه سیلابی از اطراف ؛ زیرا همانطور که هرتناسب دارد« گرفتن آن زمین در سطح پایینقرار»

ی دهد، این افراد ها را در خود جاشود و آن زمین باید آن سیلاببه سمت این زمین روانه می
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توان این صبر آنان را به وسعت این خرند. البته میبه جان می را نیز هرگونه مصیبت وارده

مصیبتی را پذیرا باشد و  رتواند ههای آنان آنقدر بزرگ است که میزیرا دل ؛زمین نیز گره زد

 که البته این صفت« برپا داشتن نماز است»در عین حال آسیبی نبیند. سومین ویژگی این افراد 

آنان همیشگی است و  عملدهد که این شده تا نشانآورده« المقیمین»صورت اسم فاعل  به نیز

المقیمی »ی ه تفاوت دو واژهشوند. ناگفته نماند که باید توجه خاصی بغافل نمی آنگاه از هیچ

صدد بارت اول درن دو در آن باشد که عرسد تفاوت ایبه نظر می داشت؛« المصلین»و « الصلاة

خواندن های لازم برای نمازخوانند، زمینهبیان این معناست که علاوه بر اینکه خود نماز می

رو ؛ از اینصدد جذب دیگران به این فعل هستندآورند و پیوسته دردیگران را نیز فراهم می

دوم بیشتر بر  یاما واژه .کندکید میأثیرات اجتماعی نماز تأتوان گفت که این عبارت بر تمی

رسانی به دیگران در  توان سودرو میگذارد. از اینگزاردن صحه می نمازانفرادی فعلِ  یجنبه

ط دانست؛ شاید هم بتوان گفت ها مرتببرپایی نماز را به منفعت بخشی این زمین به انسان

 ها است و در طول دوران سببگونه که زمین مسطح همواره در حال فرسایش بلندیهمان

کش و فراری از دین شود که ارتفاعات فرسایش یابند، این افراد نیز در تلاشند تا افراد گردنمی

چهارمین  رنش در برابر خداوند متمایل سازند.ها را به کُرا به سمت خداند سوق دهند و آن

ان )ینفقون( نش است. خداوند این ویژگی آنان را با فعل مضارع« کردنانفاق»ویژگی این افراد 

-تواند دلالت بر استمرار داشتهای از موارد میداده است. هرچند که آوردن فعل مضارع در پاره

دهد هرگاه این کار رفته است که نشانرسد که از آن جهت بهباشد اما در این آیه به نظر می

باشند، دشان در مضیقه کنند و چنانچه خوانفاق می ، آن راافراد چیزی در اختیار داشته باشند

خیزی این کردن آنان منتفی است و بر آنان حرجی نیست. این صفت آنان با حاصلدیگر انفاق

زیرا هرگاه در این زمین کشت و کار گردد و بذری در آن ریخته شود، بارور  ؛زمین ارتباط دارد

 .پذیردخواهد شد و هرگاه در این زمین بذری قرار نگیرد، برداشتی نیز از آن صورت نمی

 



 1402خريف، 68 الـالعدد                        علمية محکمةلية فص ،امجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابه 

198 

 

 ارکان استعاره

 ز دستاهایی که }پس از شنیدن صیحه{ برای مدتی تمام قوای حرکتی خود را مشبه: انسان

ود بر خطبیعی  دوباره به حالت ایشوند و با اشارهدهند و به حالتی شبیه به کما وارد میمی

 .گردندمی

این  دارد واما آتشش دیگر فروغ ن ،ای که گرما و سوزندگی داردبه: زغال بر افروختهمشبه

 .گیرداخگرهای آتش با یک باد ملایم نیز شعله می

ه حال ن را بآای که بتوان به راحتی شدن حرکت و پویایی از یک چیز به گونهوجه شبه: گرفته

 .اولش برگرداند

 

 هاترجمه

یامبر( پو )تو اى »؛ (336: 1373شیرازی، )مکارم« شوندگان راده متواضعان و تسلیمو بشارت»

 )فولادوند، «و فروتنان را بشارت ده»؛ (336: 1381 )مشکینی،« دهمتواضعان و مخلصان را بشارت 

لهی )ا« هدو تو )اى رسول ما( متواضعان و مطیعان را )به سعادت ابدى( بشارت »(؛ 336: 1418

  (336 :1380 ای،قمشه
 

   پیشنهادی یترجمه

 .فروتن، نرمخو، خیرخواه و بخشنده را مژده دهمنان ؤو }تو ای پیامبر{ م

 نتیجه
تبعیه در شبه  یگیری استعارهپژوهان و دانشمندان علم قواعد و بلاغت در مبحث شکلقرآن

 اند؛ در واقع آنانهکید کردأفعل )اسم فاعل( بر چگونگی گذر استعاره از مصدر به شبه فعل ت

های فعلی خود مسأله به شدت متاثر از ویژگی که در اینجا از تعامل معنایی شبه فعل}هیچ

اند عاره در آن حرفی به میان نیاوردهگیری ارکان استشکل یدر مورد نحوه است{ سخن نگفته،

های اند. با تحلیل برخی از استعارهو همگی طرفین استعاره و جامع را مفرد در نظر گرفته

های فعلی خود در ارتباطی دو از ظرفیت فعل با استمدادگرفت که شبهتوان نتیجهموجود می
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جانبه و از طریق داد و ستد معنایی با واژگان همنشین، هم سبب خلق ارکان استعاری مرکب 

های خود با واژگان غائب گردیده و جامعی مرکب را خلق کرده و هم سبب شناسایی تفاوت

ت در رخداد پدیده را های اسمی خود، ثبوگیری از ویژگیشده است و از دیگر سو با بهره

اند؛ ای سخن نگفتهخصوص چنین استعارهاست. دانشمندان علم بلاغت هیچ کدام درنشان داده 

رکان جمله در معنای شده و سایر ایک فعل مجازاً جانشین فعل دیگری ای که در آناستعاره

، معنای مجازی اما این فعل با تأثیرگذاری بر آن ارکان حقیقی ؛کار رفته باشندحقیقی خود به

استعاره »رسد نوعی از نظر میرو بهاین از باشد.ی مرکب پدید آوردههبدانها بخشیده و استعار

آن دسته از آیات حاوی  ی. از طرف دیگر با بررسی ترجمهباشدقابل مشاهده« شبه تمثیل

-در اینهای زبانی گردد که عدم توجه به ظرافت، مشخص میمشتمل بر اسم فاعل یاستعاره

-جذابیت ها نتوانستهو این ترجمه استگردیدهای ناقصترجمه یها، سبب ارائهگونه از استعاره

طلبد که مترجمان به آشنایی خود با قواعد عربی و . همین امر میهای زبانی قرآن را انتقال دهد

قی صورت ها واکاوی دقیمعنای معمول واژگان اکتفا نکرده و در خصوص این نوع از استعاره

 پذیرد.    
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 .العربي

 بیة، القاهرة.للغة العر لزهر: کلیة ا، جامعة االْروف العربية بين القدماء و المحدثين(، 2011عاصم مصطفیش، الدین، )   
 لکتاب العرب.ا، دمشق: منشورات اتحاد ة و معانيهاخصائص الْروف العربيا (، 1998عباس، حسن، )   
 .للنشر و التوزیع دار الفرقان ،11، طالبلاغة فنونها و أفنانها علم البيان و البديع(، 2007حسن عباس، فضل، )   
 .ةموسسة الرسالت: بیرو ، تحقیق: جمال عبد الغنی مدغمش، الفروق فی اللغة(، 2002العسکری، أبوهلل، )   
 .حیاء التراث العربيإ، بیروت: دار التفسير الكبير) مفاتيح الغيب((، 1420فخر رازى، محمد بن عمر، )   
یروت : امرائي، بلدكتور ابراهیم الس، تحقیق الدكتور مهدي المخزومي، اکتاب العين(، 1408الفراهیدی، خلیل بن أحمد، )   

 مؤسسة العلمي للمطبوعات
جی، فا، تحقیق: د.عبدالمنعم خالإيضاح فی علوم البلاغة ،(1975بن عبدالرحمن الخطیب، ) القزوینی، جلل الدین محمد

 .دار الکتب اللبنانیبیروت: ، 4ط
 ، لندن: دار السیاب.الدلَّلة السياقية عند اللغويين(، 2007کنوش، عواطف، )    

 .خسروانتشارات ناصر تهران: ، الجامع لأحکام القرآن(، 1364المارودی، محمد بن أحمد، )   
 قافیة.ستثمارات الثدولیة للإالقاهرة: الدار ال، السياق و أثره فی المعنی(، 2011المهدی، إبراهیم الغویل، )   

 منابع فارسی
 .، انتشارات سروش، تهرانترجمه قرآن(، 1374آیتی، عبد المحمد، )   

شارات شرکت انت :احمد آرام، تهران ، ترجمهخدا و انسان در قرآن، (1361)ایزوتسو، توشی هیگو،    

 .سهامی انتشار
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 .، تهران: انتشارات أسوهکلمة الله العلیا(، 1377وند لرستانى، محمدرضا،)آدینه   

 .، تهران: قطرهشناسیمقدمات زبان(، 1378باقری، مهری)   

 .، تهران: بنیاد دائرة المعارف اسلامىترجمه قرآن(، 1414، )پورجوادى، کاظم   
 .، تهران: سوره مهربرمعناشناسی درآمدی ،(1380)صفوی، کورش   
 .، قم: دفتر نشر معارفترجمه قرآن بر اساس تفسیر المیزان(، 1388صفوى، محمدرضا، )   

 .مى، قم: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلاترجمه قرآن(، 1418، )فولادوند، محمدمهدى   

 .، قم: انتشارات نشر الهادیترجمه قرآن(، 1381، )علىمشکینى اردبیلى،    

 .مى، قم: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلاترجمه قرآن(، 1373مکارم شیرازى، ناصر، )   

 .، تهران: انتشارات قدیانیترجمه قرآن(، 1384، )موسوى گرمارودى، على   

 .راء، قم: انتشارات فاطمة الزهترجمه قرآن(، 1380، )اى، مهدىالهى قمشه   
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قرآنية ي الصوير الآت في هادور "إسم الفاعل" و  لـ الَّستعارةارکان  في مستجدات
 (نموذجاسم الفاعل إ دراسة في) و ترجمتها

 نوع المقالة: أصيلة
*بهنام فارسی  3، عباس کلانتری خليل آباد2، وصال ميمندی1

 فی فرع اللغة العربیة و آدابها، جامعة یزد، ایران، یزد مشارکاستاذ .1
 مشارک فی فرع اللغة العربیة و آدابها، جامعة یزد، ایران، یزد. استاذ 2

 میبدن الاسلمی، جامعة میبد، ایران، القانو مشارک فی فرع الفقه و مبادئ . استاذ 3
 الملخ ص

ا في "الالا تتشكل  اسم " يشبه للفعل أهذا ال اهد أنّ قد یش، لكن م الجامد أو الفعل"سالاستعارات القرآنیة دائما
النوع  اعتبّوا هذا دق لقرآنلغة واالكثیر من علماء الب. لحدوث هذه الظاهرة اللغویة امناسب الاالفاعل" یصبح مج

 م الکثیر منهمقد التز ها، فامعبالنسبة لجأمّا المفردة، و الاستعارات  جزءا منمن الاستعارة، من حیث الطرفین 
ر تجلّی بشکل آختعارة تن الاسما غیر أنّ الرکان لهذ النوع مفرد لها الجامع الصمت أو تمت موافقتهم علی کون

كرین في مجال ظر المفنجهات ذكر و  إلی المنهج الوصفي التحلیلي بناء علی. یهدف هذا البحث القرآنیة يالآ في
 إلی تقديمللغوی لسیاق اریة اعلی مبادئ نظ معتمدا هذا البحث یسعیو  البلغة فیما یتعلق بتقسیمات الاستعارة

هر تظ .جمة للآياتالتر ر و لتصویالی تأثیر هذه القراءة ع تبییناسم الفاعل و  قراءة نقدیة عن أرکان الاستعارة في
آن، علماء القر ها لقد أهم ات المصاحبةلاسم الفاعل في تبادل المعنى مع الكلم فعلیةأن الإمكانیات الالبحث نتائج 

ة لاستعارة لركان الثلثالی أنّ إصلوا جامعها إلا أنّ باحثی هذا المقال و بوا إلی انفراد طرفی الاستعارة و بینما ذهو 
ة القضیة المهم ثل هذهتمام بمجزاء، وقد أدى عدم الاهأمن عدة  ةهیئة متشکل اسم الفاعل تتمثل في بعیة فيالت

 .لها  مكتملةرجمة غیرتقديم قیام المترجمین بت تقديم تصاویر ناقصة من الآيات القرآنیة أو إلی إلى أحیانا
 

  .لاستبداليلمحور االترکیبی، االاستعارة، المحور ، ترجمة جامع الاستعارة ،اسم الفاعل: الكلمات الرئيسة
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